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الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می شود.

الف شماره۷95 همزمان با جلسه ۸95 انجمن منتشر شد.

این شماره الف ۳۱ تیر ۱۳95 در گراش منتشر شده است.
آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.

محمد خواجه پور‹ فرزانه استوار‹ ابوالحسن محمودی، حسن تقی زاده و حوریه رحمانیان 
اعضای  دوره ۳۰ گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.

الف نشریه ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است.

نوشتنشکلیاززندگیست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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شعر

صبر کردم غوره ها حلوا نشد
روزنی از روشنایی وا نشد

سبزه ها از زیر پایم سبز شد
رد پایی هم ز تو پیدا نشد

انتظار و انتظار و انتظار
یک شبم بی فکر تو فردا نشد
جاده ای مانند من تنها نرفت

کافری مانند من تنها نشد
هر چه کردم دل فراموشت نکرد

با دلی بعد از تو دیگر تا نشد
رنگ دنیا با بهار و بی بهار

مثل سابق لحظه ای زیبا نشد
جام لبریز و پیاپی از شراب

هم علاج درد جانفرسا نشد

محمدعلیساعیاننسب

غزل
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فیلمنامهشعر

روز / داخلی / خانه رامین
رامیـن و تهمینـه روبـروی هـم ایسـتاده و با خشـم به 

همدیگـر نـگاه می کنند.
تهمینه )با فریاد(: آرمینه ... مامان ..

بـا عجلـه بـه اتـاق مـی رود و بچه را بغـل می کنـد و به 
سـمت در خروجـی حرکـت می کند.

رامین: هوووی کجا؟ وایسا بینم.
تهمینه: دیگه یه کلمه هم نمی خوام بشنوم.

تهمینه بیرون می رود و در را بهم می کوبد.
رامیـن کـه کمی جـا خورده اسـت می نشـیند. کلافه 
می کوبـد.  تشـک  روی  بـار  چنـد  مشـت  بـا  اسـت، 
بـه روی  بعـد  را میـان موهـاش می بـرد  دسـتهایش 
تشـک  روی  را  خـودش  بعـد  و  می کشـد  صورتـش 

می انـدازد.

شب / داخلی / خانه رامین
رامیـن ناگهـان از خـواب برمـی خیـزد. به در بسـته ی 
اتاق آرمینه نگاهی می اندازد. ناراحتی از سـر و رویش 
می بـارد. مـی رود طـرف آشـپزخانه و آبی بـه صورتش 

می زنـد. صورتـش را بـا حوله خشـک می کند.
دراز می کشـد. تلویزیون را روشـن می کنـد و بی هدف 

شـبکه ها رو عـوض می کند.

روز / داخلی/ خانه رامین
رامیـن در حالـی که کنترل را در دسـت 

دارد از خـواب می پـرد و بـا نگرانـی بـه سـاعتش نگاه 
می کنـد. سـاعت 7 صبح اسـت. تلویزیـون همچنان 
روشـن اسـت. خمیـازه ای مـی کشـد و دسـتش را به 
موهـای می کشـد و بـه فکـر فـرو مـی رود. تلویزیـون 
را خامـوش می کنـد. چشـمش بـه دفتـر کنـار دیـوار 
می افتـد. آن را همیشـه بـرای چرکنویـس داسـتانش 
اسـتفاده می کـرده اسـت. دفتر را باز می کنـد و به آن 
نـگاه می کنـد. ناگهان مثـل آن که فکـری به ذهنش 
عصبانیـت  بـا  و  برمـی دارد  را  مـداد  باشـد  رسـیده 

جملاتـی را بـه ادامـه داسـتان اضافـه می کنـد.
زیر لب زمزمه می کند:

ـ علـی بـه سـحر گفت دیگـه نمی خـوام تـو رو ببینم. 
بـرو هـر جـا دلـت خواسـت. سـحر گفـت چـی پس؟ 

مـن یـه دیقـه هـم اینجـا نمی مونم .
رامیـن بـه فکـر فـرو رفـت. داسـتانی کـه می نوشـت 

بی شـباهت بـه زندگـی خـودش نبـود!
بـود.  احمـد  برداشـت.  را  گوشـی اش  آمـد.  پیامـی 
دعوت شـده بود به مراسـم عروسـی. خوشـحال شـد 
و فکـر کـرد کـه »بالاخـره او هم رفـت قاطـی مرغا!«. 
بعـد بـا تعجب متوجه شـد کـه قبـل از آن هـم پیامی 

رسـیده اسـت. پیـام از تهمینـه بود.
»سلام عزیزم خوبی؟

خسرو برادرمه.«
ایـن پیـام کوتـاه قطعـات پـازل را بـه هـم وصـل کرد. 
قسـمت  و  برداشـت  را  کـن  پـاک  شـد.  خوشـحال 

پاککن
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دعـوای بیـن علی و سـحر را پاک کـرد. )همانطور که 
او داسـتان را پاک می کند فیلـم به عقب برمی گردد(  
اسـت.  کـرده  بلنـد  تهمینـه  روی  بـه  رامیـن دسـت 
)تصویـر رامیـن در زمـان حال نشـان داده می شـود. 

می گویـد »نـه عقـب تـر!« و پـاک می کنـد(
مبـل  روی  تهمینـه  و  رامیـن  بعـدی  صحنـه  در   (

می کننـد( صحبـت  و  نشسـته اند 
رامیـن )در حالیکـه سـعی می کنـد بـه روی خـودش 

نیاورد(:
ـ اون پسـره کـی بـود که همـراش راه افتـادی بودی و 

گل می گفتـی و گل می شـنیدی؟
تهمینه )با تعجب(: مگه پیام منو نخونده بودی؟!

رامیـن: اول کـه شـارژ گوشـی تمـوم شـده بـود. دوم 
ایـن چیـزا رو آدم تو پیـام می گه آخـه؟ نمی دونی من 
چه حالی داشـتم اون موقع؟ نمی شـد مسـتقیم بهم 

؟ بگی
تهمینـه: نـه رامیـن. ایـن خـودش یـه سـورپرایز بـود 
نمی خواسـتم بقیـه بویی ببـرن. )با دلخـوری نگاهی 
بـه نقـش روی قالـی مـی اندازد(رامیـن تـو بـه مـن 

اعتمـاد نـداری؟
رامین: د بس کن تهمینه. تمومش کن!

تهمینـه: ولـی ایـن بـار اولـت نیسـت. سـر هـر چیـز 
بـه مـن شـک می کنـی! بی خـودی 

رامیـن: ای بابا ... یه بار خواسـتیم داسـتان هپی اند 
بنویسیما !

تهمینه: چی؟
رامین: هیچی بابا ...

رامیـن بـه سـمت آشـپزخانه مـی رود. کمـی شـربت 
آلبالو برای خودش می ریزد. تهمینه سـاکت نشسـته 

اسـت. مـی رود دسـت او را می گیـرد و می گویـد:
ـ ببیـن گلـم، تقصیـر مـن بـود که بهت شـک کـردم. 

آخـه مـن از کجـا می دونسـتم خسـرو برادرتـه؟
تهمینـه )بـا لبخنـد(: حـالا چیـزی نشـده کـه! تـو 
هـم قـول بـده از ایـن بـه بعـد بیشـتر به همسـر گلت 

اعتمـاد داشـته باشـی.
تهمینـه می خنـدد. رامیـن هـم همین طـور. صدای 

آرمینـه از داخـل اتـاق میاید.
ـ مامان .. مامان .. بیا ببین چی درست کردم ..

تهمینـه شـکلکی در مـی آورد. رامیـن می خنـدد. او 
کـه مـی رود رامین هنـوز هم کلافه اسـت. به سـاعت 
دیـواری نگاهـی می انـدازد و بـه صفحـه تلویزیونـی 
کـه خامـوش اسـت. گوشـی تهمینه زنـگ می خورد. 
کنـار مبـل. گوشـی روی حالـت ویبـره اسـت. رامین 
ناشـناس!  شـماره  یـک  اسـت.  شـده  خیـره  آن  بـه 
اخم هـای او دوبـاره در هـم مـی رود. )دوربیـن جلـو 
مـی رود و همانطـور کـه روی گوشـی زوم کرده اسـت 

تیتـراژ پایانـی شـروع می شـود.(

محمودغفوری

فیلمنامه
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اپیزود اول: نوستالژی شاعری که بود.
پرسـونایی کـه روزی شـاعر بـوده یـا می تواند باشـد، 
بـا جای تـرک کـردن درخـت اش. مگر می شـود آدم 

بـا اینهـا محیا نشـود بـه خیال؟! 
در  هـم  و  متـن  در  هـم  »فـارض«  و  شـعر»این«  دو 
و  تماتیـک  بینامتنـی  ارتباطـات  دارای  فرامتـن 
سـاختاری قـوی اسـت. یـک سـیر و سـلوک پسـت 
مدرن حسـابی! از نقطه نظر تماتیک شـعرها ایده ی 
»نوسـتالژی شـاعری کـه بـود« را پـرورش می دهـد. 
سـمبولیک  ابـزاری  شـعر  پسـت مدرن  دیـدگاه  از 
symbolic )حـوزه ای کـه جهـان ما، با زبـان معنادار 
و ارجـاع دهنـده می شـود( و اتفاقـا بـرای غلبـه بـر 
همیـن جهـان سـمبولیک اسـت. جهانـی کـه همان 

اسـت.  هـا  رونوشـت  و  قـراردادی  واقعیت هـای 
ابـزارِ  بـا  کـه  اسـت  لبـه  دو  شمشـیر  یـک  شـعر 
قانون منـدی بـه نـام زبـان و بـا پهلـو زدن بـه جهـان 
نشـانه ای، بـه سـمبولیک و هر چـه در آن دارای نظام 
و تعریـف باشـد، می تـازد. یعنی از آنچه کـه معنادار و 
تایید شـده اسـت، برای تاختـن به خود آن اسـتفاده 
حـوزه ای   )semiotic( نشـانه ای  جهـان  کنـد.  مـی 
اسـت که بـه ناخـودآگاه و فراتر از دسـتور دسترسـی 
دارد. پـس حـوزه ای اسـت کـه قلمـرو مـی زدایـد و 
قلمـرو می زاید. زایشـی زبانـی که زبان نشـانه ها را به 

می کشـد.  چالـش 
جهان نشـانه ای نوسـتالژی، سوبژه ای 

اسـت کـه می خواهـد بـه خـودش برگـردد امـا دیگـر 
خـودی وجـود نـدارد و هـر چـه هسـت محصـور در 

جهـان سـمبولیک اسـت.
در این خوانش کدها در هر دو شـعر در سـه دسـته ی 
کلـی قرار می گیرند: سـوبژه، نوسـتالژی شـاعری 

کـه بـود و تلاش برای یکی شـدن بـا خیال. 
نوسـتالژی شـاعر از »این« شروع می شـود که »یادم 
رفته شـبیه خودم باشـم.«؛ خودی که شبیه به »چند 
روز دویدن وحشـیانه« بود در جهان نشـانه ای که حد 
و مـرز نمی شناسـد. شـاعری که در نوسـتالژی راوی 
اسـت یـادآور تصویـری از شـاعری اسـت کـه هارولد 
بلـوم )Harold Bloom( آن را تصویـر پـدر شـعری 
شـعرای پسـت مـدرن می دانـد؛ کاسـیک، خـاق 
و البتـه انگشـت شـمار؛ »نوایـی باسـتانی بـر لـب« 
داشـته اسـت و شـعرهایش »سـنگهایی درخشـان/ 
شـوری  درخشـان/  سـتاره هایی  سـحرآمیز/  نوایـی 
سـیال« بوده اند و راوی خیال بازگشـت به آن را دارد. 
هر دو شـعر روایت دردی اسـت که نوسـتالژی همین 

شـاعر از دسـت رفته اسـت. 
در بنـد چهاردهـم از »ایـن« مـی خوانیم »هزار سـال 
قبـل ریشـه دوانـدن درد« و در »فـارض« بنـد هفتـم 
»در دردی خامـوش خانـه کرده ام«. سـوبژه شـاعری 
را در خود کشـته اسـت .-»فارض«: »و گاهی خواب 
مـردی آغشـته بـه خـون مـی بینـم« - امـا در او هنوز 
»کرختـی خیالـی زبانه می کشـد.«. یک نوسـتالژی 

نقد

فراربهفراواقعیتتاسمتشاعریکهبود
نقد راحله بهادر بر دو شعر »این« )منتشر شده در الف ۷۸۱( و »فارض« )منتشر شده در الف ۷۸9(  از سعید توکلی 
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در  محصـور  کـه  سـمبولیک  جهـان  دو  بیـن  کـه 
واقعیـات، تعریـف شـده اسـت و جهـان نشـانه ای که 

شـوری سـیال مـی آفرینـد، تقـا مـی کند. 
سـوبژه یـا راوی سـعی در فراتر رفتـن از تصویری دارد 
کـه پیوسـته برایـش تعریـف مـی شـود؛ در »فـارض« 
می خوانیـم »کـه من نیسـتم/ فارض نیسـتم/ معنی 
ضبـط شـده در فرهنگ لغـت« گویـی راوی قلمرویی 
سـمبولیک را می زداید که بـا آن تعریف اش کرده اند. 
امـا کشـمکش بیـن تـن دادن بـه جهـان سـمبولیک 
و بازگشـت بـه جهـان نشـانه ای تمامـی نـدارد و ایـن 
نوسـتالژی در هـر دو شـعر باقـی می مانـد؛ در »این« 
می خوانیـم: »گـرم شـوم بـا ایـن شـومی تپنـده در 
مـن/ به باسـتانی ترین خیالم خوش/ تلـخ و کهنه.« 
کـه شـوم خوانـدن آن روح شـاعرانه بـه بیانـی نیروی 
اسـب سـرکش جهان نشـانه ای اسـت. و در »فارض« 
خـون«  بـه  آغشـته  مـردی  »خـواب  گاهـی  راوی 
می بینـد. شـعرها حتـی در فرامتـن شـبیه بـه مرثیـه 
اسـت در رسـای روح شـاعر عصیان گـری از دسـت 
رفتـه یا یادآوری چیزهای گذشـته. اگر چـه در هر دو 
شـعر یک سـوم شـخص وجـود دارد کـه راوی از او یاد 
می کنـد، امـا در خوانشـی دقیق تـر »او« که در شـعر 
دوم نـام »فـارض« بـه خـود می گیـرد، در واقـع خـود 
سـوبژه و روایت گـر ناخـودآگاه اوسـت و تنهـا بـرای 
پـر رنـگ کـردن فاصلـه ای می آیـد کـه بیـن سـوبژه و 

نوسـتالژی شـاعری اش افتاده اسـت. 

اپیزود دوم: از خیال به فراواقعیت 
دو شـعر می تواند خطرناک تر هم بشـود! هر دو شـعر 
پنـاه بـردن بـه خیال اسـت از واقعیـت یـا فراواقعیتی 
کـه گریـزی از آن نیسـت. خیـال شـاعرانه ای کـه در 
برابـر واقعیـت پیـش رو می ایسـتد و نقطـه ی تاقـی 
متناقض آگاهی و بیگانگی سـوبژه از شـاعری اسـت 

کـه دیگر نیسـت. 
اگـر کمـی بـه پیشـتر برگردیـم، ردپـای خیـال یـا رویا 
در فرویـد Sigmund Freud یادمـان می آیـد. فرویـد 
از جهـان رویـا را جهانـی یـاد می نامـد کـه پیوسـته از 
واقعیـت پرده بـرداری می کنـد. واقعیتـی کـه سـوبژه 
در پـی انـکار آن اسـت. اما وضعیـت می توانـد از این 

هـم بدتر شـود! 
فیلسوف فرانسوی ژان بودریار Jean Baudrillard در 
مطالعه ی نظام نشـانه ای پست مدرن، جهان معاصر 
 Hyperreality ابرواقعیـت  فراواقعیـت/  جهـان  را 
می نامـد. یعنـی در جهانـی کـه انباشـته از ایماژهـا 
واقعیـت  از  تصویـری  فراواقعیـت  اسـت،  تصاویـر  و 
نیسـت، بلکه تصویر مجزای سـاخته شده و نمایشی 
اسـت کـه در جای آن می نشـیند و مـدام به مخاطب 

عرضـه می شـود. 
ارجاع مداوم به نوسـتالژیِ شـاعری که بـود -»این«: 
یـادی کـه بـا مـن اسـت- و تقـا بـرای یکـی شـدن با 
نوسـتالژی و یـا دقیق تـر بگوییـم تصویـر نوسـتالژی 
از  گریزناپذیـری  هـم  و  خیـال  بـه  بازگشـت  مکـررا 

نقد
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فراواقعیـت اسـت. 
فراواقعیـت تعریـف شـده در هـر دو شـعر تلـخ اسـت 
و ابرتصویـر ارائـه شـده بـرای آن در شـعر »فـارض« 
اسـت: فـارض، مـن مـا هیـچ کـدام نیسـتیم/ بـه مـا 
نشـانی  و  شـده ایم/  گـم  جنـگل  یـک  در  گفته انـد 
سـوبژه  آگاهـی  ایـن  اسـت.  چیـزی  کتـاب  هـر  در 
نسـبت بـه موقعیـت کنونـی اش اسـت امـا در عیـن 
حـال بیگانگـی بـا خـودی اسـت که بـه گفتـه ی تری 
ایگلتـون Terry Eagleton آنقـدر در ایماژهـا غـرق 
فردیـت  برایـش  نمی تـوان  حتـی  دیگـر  کـه  شـده 
مشـخصی تعریـف کرد و اشـاره بـه تکثـر فراواقعیت – 
»نشـانی در هر کتاب چیزی اسـت« - که در اشـکال 
مختلـف ظاهـر می شـود و اتفاقا بـرای حیـات اش به 
فراواقعیـت  نیـاز دارد چـون در حـوزه ی  پلورالیسـم 
دیگـر خبـری از وحـدت متافیزیکی نیسـت. بودریار 
برای روشـن شـدن سـاز و کار این جریان، فراواقعیت 
را بـه رویـا یـا خـواب دیـدن تشـبیه می کنـد: »همان 
طـور کـه ویژگی هـای دور از ذهن رویا بـه ما می گوید 
در حـال خـواب دیـدن هسـتیم، ابرواقعیت نیـز تنها 
بـازی سانسـور و تـداوم رویـا اسـت.«1 هـر دو شـعر با 
تـداوم رویـا یا خیال تمام می شـود و سـوبژه ناگزیر از 

آن بـاز  بـه فراواقعیـت تـن مـی دهد. 

1.Rice, Philip, Patricia Waugh. Modern 
Literary Theory, Oxford University 
Press, Fourth edt, 1990:338

بودریـار معتقـد اسـت خلق یـک جهان تخیلـی برای 
ایـن اسـت که به مـا بگویند چیـزی که خـارج از آنجا 
مـی بینیـم، تماما واقعی اسـت. بـرای باورپذیر کردن 
فراواقعیـت. در حالـی کـه همـه ی واقعیـت در واقـع 
همـان خیالـی اسـت کـه بـه مـا گفته انـد غیرواقعـی 
اسـت. راوی در »فـارض« بـه ایـن دوگانگـی اشـاره 
دارد: »هـر سـاعت کـه گـم مـی شـوم خـودم را پیـدا 
مـی کنـم«. خوانـش ایـن بنـد هـم چیـزی جـدا از 
بدنـه ی کلـی شـعرها نیسـت کـه هـم گـم شـدن در 
ابرواقعیـت و هـم دهـن کجـی بـه آن و بازگشـت بـه 
خیـال اسـت کـه همیـن هـم بخشـی از فراواقعیـت 
اسـت. در فراواقعیت دیگر خبری از واقعیت نیسـت.

انـگار کـه از اول چیـزی وجود نداشـته. در »این« هم 
مـی خوانیم: »حـرف زدنی یادم نیسـت«. اگر حرف 
زدن یـا بـه عبارتـی کلام و زبـان بخشـی از واقعیتـی 
باشـد کـه بـود، ابـزاری کـه روزگاری قدرت مـی آورد، 
حـالا شـاعر در پی نوسـتالژی از خیال بـه فراواقعیت 
اسـت. حـرف زدنـی در کار نیسـت چـون دیگـر ردی 
از واقعیـت باقـی نمانـده. تـلاش برای شکسـتن این 

پوسـته فقـط آن را ضخیم تـر می کنـد.

نقد

راحلهبهادر
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آدم هایـی  داشـتن   بهتریـن چیـز 
دور و بـره کـه بدون ایـن که بگی، 

بفهمن

یادداشتهای3:2۱نیمهشب

همه ی  داشت  تاکید  همیشه  خدابیامرز 
کارا آخر داره ولی همشون عاقبت نداره

مجازی  دنیای  رو  اینجاها  زمانی  یک 
می گفتیم. الان بیشتر روز رو به گوشیامون 
نیگا  چیزا  اینجور  و  تلویزیون  و  کامپیوتر  و 

می کنیم. مجازی کدومه حالا؟

@gerash

@_mirMasoud

@aqaye_alefba
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کتابخواری

»دیروززیبابودو
داستانهایدیگر«

 نویسنده:رولد دال
ترجمه: شهلا  

طهماسبی
ناشر: مرکز

چاپ اول: ۱۳۸۴

می مالد.  شیره  سرت  اوقات  گاهی  کتاب،  اینترنتی  خریدن 
باشید. دیده  را  شکلات سازی  کارخانه  و  چارلی  فیلم  شاید 
فیلم،  داستان پسرک فقیر خوشبختی است که عاشق شکلات 
می شود؛  شکلات سازی  کارخانه  برنده  سرانجام  و...  است 
شخصیت عجیب و غریب ویلی وانکا صاحب کارخانه که بازی 
جانی دپ جاودانه اش کرده، پدرش دندانپزشک است و او را 
از پیش خانواده اش  از کودکی  از خوردن شکلات منع کرده، 
فرار کرده ولی همیشه درکودکی مانده، آن قدر خوب پرداخت 

شده که یادم نرود. نویسنده ی رمان چارلی و کارخانه شکلات سازی ]رولد دال[انگلیسی نروژی تبار است. اسم 
این نویسنده ی خلاق، روی جلد یک کتاب کافی است راغب ات کند، اینترنتی کتابش را سفارش بدهی، بدون 
این که کتاب را تورقی کرده باشی. رمان های کودک تمساح غول پیکر، انگشت جادویی و داروی شگفت انگیز جورج 
)داستان پسرکی است که مادربزرگ عبوس و بدعنقش را دوست ندارد و یک روز با او در خانه تنها می ماند و قرار 
است دارویش را سروقت بدهد( که همه سرشار از خلاقیت در شخصیت پردازی،  لحظات خنده دار و تصویرهای 

شگفت و فانتزی است، را چندین و چند بار خوانده ام. 
ولی الان مجموعه]دیروز زیبا بود[ از رولد دال مد نظرم است. وقتی که رسید و بازش کردم جا خوردم. درون مایه ی 
تک تک داستانها، جنگ و خلبانی و اضطراب نهفته در پس آن بود و اندک دل خوشی که به چشم می خورد مثل 
خط نورانی شهاب، رو به انحطاط. رولد دال در این مجموعه، آن روی سکه را نشان داده و یک برهه از زندگی اش، 

که درجنگ و درنیروی هوایی گذشته را با تصویرهایش، جلو چشمت ظاهر می کند. 
مجموعه شامل نه داستان کوتاه است. یکی دوتا از داستان ها، واقعاً کوتاهند، ولی داستانی مثل مادام روزت که به 
سلیقه ی من، یکی از جذاب ترین های مجموعه است یا کاتینا که داستان دخترکی خردسال یونانی در جنگ است 
و اتفاقی عضو یک گردان سرباز نخراشیده و نتراشیده می شود، بلندتر است و سی چهل صفحه ای می شود. در 
داستان کاتینا، دوباره ادای دین دال را به دنیای کودکان می بینیم و تأثیری را که خنده ها و کارهای کاتینا بر گردان 
می گذارد، شاهدیم. دنیای کودکانه ای که در تقابل با سیاهی ها و زشتی های جنگ قرار می گیرد و با مرگ کاتینا، 
دال دیدگاه ضد جنگ و اخلاقی خود را بیش از پیش به نمایش می گذارد. در بیشتر داستان ها، تنفری درونی از 
جنگ و تباهی پس از آن درشخصیت ها هست. حتی کسانی که با فشار اهرمی، بمب می ریزند نگرانند که چه 

کسانی غیر از اهداف مشخص شده، ممکن است قربانی شوند.
خواندن این مجموعه مایلم کرد تا کارهای متنوع این نویسنده را بیابم و بخوانم؛ البته با ترجمه ی همین مترجم 
که الحق بر سر کارش ذوق گذاشته بود. شاید داستان بعدی که پیدا می کنم و می خوانم رمان کودک ]جادوگرها[ 

باشد یا یک مجموعه ی بزرگسالانه ی پر از خلاقیت و متفاوت دیگر از رولد دال.
حوریهرحمانیان

دورویسکهیدال
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۴تابباخاطراتکتاب

همیشه،  معمول  طبق  بود.  من  کاری  روز  اولین  و  شنبه 
پیش از شروع کار سری به سالن مطالعه زدم. واقعیت اش 
این بود که با دیدن دانش آموزانی که بعد از اتمام مدرسه 
می گرفتم.  انرژی  می آمدند  کتابخانه  به  مطالعه  برای 
نفر  چند  بود.  شلوغ  کتابخانه  روزها  همه  مانند  هم  امروز 
شده  حضورم  متوجه  که  دانشجویانی  و  دانش آموزان  از 
از  بعد  کردند.  استقبال  حضورم  از  گرمی  سلام  با  بودند، 
احوال پرسی با آنان، به سمت اتاق ام رفتم و کارم را شروع 

کردم.
همه چیز خوب پیش می رفت. امروز تنها بودم و همکارم 
چند روز مرخصی داشت. در حال ثبت کردن کتاب هایی 
بودم که به تازگی برایمان رسیده بود. بعد از دو ساعت کار 
مداوم، به محوطه¬ی کتابخانه رفتم. برخی از دانش آموزان 
سرایدار  بودند.  خواندن  درس  مشغول  گوشه ای  در  نیز 
به تازگی باغچه را آب پاشی کرده بود و فضا معطر به بوی 
گل های محمدی شده بود. هوا هم آن روز خیلی عالی بود. 
به سمت آبدارخانه می رفتم که صدایی شبیه به صدای گریه 
شنیدم. با نگرانی به طرف صدا برگشتم. در ناباوری یکی از 
بچه های کتابخانه را دیدم. فاطمه بود، دختری که یک سال 
پیش عضو کتابخانه شده بود و یک سره غرق در کتاب ها و 
جزوه هایش بود. دیدم بی توجه به حضور من، سخت گریه 

می کند. 
را  گریه اش  علت  و  گذاشتم  شانه اش  روی  را  دستم 
پرسیدم. فاطمه چهره دوست داشتنی و جذابی داشت و با 
برخوردهایی که از او دیده بودم، او را دختری شاد و بانشاط 
می دانستم و گریه هایش به این شکل برایم عجیب بود. با 
سوال من گریه اش بیشتر شد و بالاخره توضیح داد که سی 

روز است مادرش از دنیا رفته است. 
کمی  می خواستم  شد.  سرازیر  اشک هایم  اختیار  بی 
به  شروع  و  ریختم  آب  لیوان  یک  برایش  کنم.  آرام اش 
صحبت با او کردم و او هم از آرزوهایی می گفت که مادرش 
برای او داشت. می گفت فرزند کوچک خانواده و بیش از 
است.  بوده  مادرش  به  وابسته  برادرهایش  و  خواهر  سایر 
نمی تواند  دیگر  داد  ادامه  و  خورد  چای  کمی  سختی  به 
در  هم  امسال  می ترسید  کند.  تمرکز  خواندن  درس  روی 
هدف اش که قبول شدن در رشته¬ی پزشکی است موفق 
نشود. حرف هایش برایم دردناک بود. گفت یک سال است 
که با وجود پرستاری از مادرش، با سختی هم درس خوانده 
تا بتواند دل مادرش را شاد کند. با حرف هایی که می زد، 
معلوم بود که با آن سن و سال کم، خیلی سختی کشیده، 

خیلی ناامید و خسته بود. ناراحت و گیج شده بودم. 
آمد دوستی دارم که مشاور تحصیلی است. تصمیم  یادم 
گرفتم هر طور که شده از او بخواهم تا به فاطمه کمک کند. 
حیف بود اگر این دختر زحمت کش و مهربان به هدف اش 
نرسد. می دانستم دختر باهوشی است و با پشت کاری که 
دارد می تواند به هدف اش نائل شود. به او گفتم که ناامید 
دوست ام  با  بیاید.  کتابخانه  به  زودتر  کمی  فردا  و  نباشد 
محل  شدن  تعطیل  از  بعد  خواستم  او  از  و  گرفتم  تماس 
میان  در  او  با  را  فاطمه  مشکل  بیاید.  کتابخانه  به  کارش 
گذاشتم و قول داد کمک کند. فردای آن روز دوست ام به 

کتابخانه آمد و با فاطمه آشنا شد. 
فاطمه  می گذرد.  ماجرا  آن  از  که  است  سال  دو  امروز 
دانشجوی دندان پزشکی و یکی از بهترین دوستان ام است. 

اشرفتقدیری

آرزویمادر

اینها خاطرات چند کتاب دار است در شهر یزد؛ خاطرات خانم اشرف تقدیری، دانشجوی ارشد مترجمی دانشگاه تهران، و چند تن از همکارهای او. خانم تقدیری در 
توضیح کوتاهی نوشته است: »نمی دانم سبک نگارش ام چه طور است، اما لااقل خوشحال ام که با بقیه این خاطرات را شریک می شوم.« اینجا با کسی طرف ایم که 

عاشق کاری است که ما )یا بعضی از ما( هم عاشق اش هستیم، و می داند چه لحظاتی را انتخاب کند که دلیل این عاشق شدن را به همه بفهماند.
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پانزدهمین مسابقه داستان کوتاه نویسی صادق هدایت فراخوان داد.
بـه گـزارش ایسـنا، بـه گفتـه جهانگیـر هدایـت، دبیـر ایـن جایـزه، نویسـندگان می تواننـد بـا ارسـال یـک 
داسـتان کوتـاه در ایـن مسـابقه شـرکت کننـد و فرصـت ارسـال آثـار تا 30 مهـر 1395 اسـت. به چهـار نفر 
برنـده مسـابقه جوایـزی اهـدا خواهـد شـد. همچنیـن از شـش نویسـنده داسـتان های برتر تقدیـر خواهد 

. شد
شرایط شرکت در این مسابقه که توسط دفتر هدایت برگزار می شود، به شرح زیر اعلام شده است:

- هـر نویسـنده می توانـد فقـط یـک داسـتان کوتـاه منتشرنشـده خـود را بـرای شـرکت در مسـابقه ارسـال 
. کند

- داستان ارسالی نباید از هزار کلمه کمتر و از چهارهزار کلمه بیشتر باشد.

داستان به دو روش قابل ارسال است:
jahangirhedayat@gmail.com  الف( ارسال به ایمیل دفتر هدایت

ب( ارسـال بـه صنـدوق پسـتی 365-19585  بـه نـام دفتـر هدایـت. داسـتان هایی کـه بـه طریـق پسـتی 
ارسـال می شـوند لازم اسـت بـر یـک روی صفحـه به صـورت تایپ شـده و در چهار نسـخه فرسـتاده شـوند.

علاقه مندان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به یکی از روش های زیر می توانند تماس بگیرند:

خبر کامل در ایسنا
دفتر هدایت :22556607 

  jahangirhedayat@gmail.com : ایمیل
صندوق پستی:  365 -19585

مسابقهداستانکوتاهصادقهدایت

خبرادبی

aleph.ir
gerishna.com
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5۷ اینستاگردی

@mehrabaneh

هرکه آمد داستانی بافت و رفت .
یکی سوار شد و گفت: حتما برای 

مخ زنی استفاده می کنه .
دیگری آمد و گفت : احتمالا هدیه 

روزِ پدره ، همین هفته پیش روزش بود.
جا  ماشین  تو  مسافرا  از  یکی  شاید  گفت:  آخری 

گذاشته.
و من بی آن که فکری کنم به اندیشه آدم ها فکر می 

کردم.
یکی بدبین

یکی خوش بین
یکی ...

نمی دانم....
شاید گل از طرف کسی باشد که دوستش دارد ، 
گذاشته جلوی چشمش ، هنگامی که خسته ی کار 

است ، قوت قلبش باشد.
این هم می تواند داستان آن گل سرخ باشد.
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